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بحث برائت
جلسه 150 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

الْحمدُ له ربِ الْعالَمين و صلَّ اله علَ سیدنا محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و لعنة
اله عل اعدائهم اجمعین

یادآوری1؛ استدلال اخباریون بر اصالة الاحتیاط بواسطه اخبار معلله و غیر معلله
دال بر توقف

عرض کردیم که اخباری ها به طوائف از روایات استدلال کردند؛ ی از آن روایات روایات است که در آنها مساله «وقوف عند
الشبهة» یا امر به توقف مطرح شده که ملف وقت با ی شبهه ای برخورد م کند وقوف بند و اقدام نند و عمل نند؛ این

روایات دو دسته اند برخ از آنها تعلیل ندارند ‐مثل روایات که در بحث گذشته خواندیم‐ و بعض از آنها معلل اند یعن در آنها
تعلیل وجود دارد؛

یادآوری2: مطابق مبنای مختار، وجود و یا عدم وجود تعلیل در روایات، نم تواند منشا تفی و تقسیم آنها قرار گیرد بیان
کردیم که به نظر م رسد که نم شود این را منشا برای تفی قرار داد؛ مثلا اگر روایت دلالت بند بر اینه «الخمر حرام» و
روایت دیر بوید «الخمر حرام لانه مسر» اینجا از حیث تقسیم بندی نم گوییم دو دسته دلیل و یا دو دسته روایات داریم و

روایت که در آن تعلیل نیامده با روایت که در آن تعلیل آمده از حیث اصل مفاد ی است؛ 

بررس احادیث دال بر «توقف با تعلیل»

حالا این روایات که در آنها تعلیل آمده اینها هم در همان «کتاب القضا وسائل الشیعة در ابواب صفات القاض» در باب
دوازدهم و در باب نهم معمولا ذکر شده؛
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روایت اول: روایت جمیل بن دراج

ی از این روایات ها روایت جمیل بن دراج از امام صادق است که چنین است:
الْۇقُوف قَال هدِ البع ِبا نع اجرد نب يلمج نرٍ عيمع ِبا ندِ بمحم نزِيدَ عي نب قُوبعي نع هدِ البع ندِ بعس نع بِيها نع نْهع و»

ا خَالَفم و فَخُذُوه هال تَابك افَقا وابٍ نُوراً فَموص لك َلع يقَةً وقح قح لك َلنَّ عا ةَلالْه ف امحقْتا نم رخَي ةهنْدَ الشُّبع
كتَاب اله فَدَعوه» (وسائل‌الشيعة ج: 27 ص: 119).

َلنَّ عام شبهه توقف کرد چون وقوف در نزد شبهه بهتر از اقتحام و فرو رفتن در هلاکت است و دنبالش دارد «اباید در هن یعن
كل حق حقيقَةً و علَ كل صوابٍ نُوراً فَما وافَق كتَاب اله فَخُذُوه و ما خَالَف كتَاب اله فَدَعوه» م فرماید هر حق ی معیاری

دارد و هر ثواب نوری دارد و آنچه که از این روایات موافق با کتاب خدا بود «فَخُذُوه» و آنچه که مخالف بود آن را رها کنید
«فَدَعوه» این روایت در باب نهم حدیث س و پنجم است. 

روایت دوم: مقبوله عمر بن حنظلة

فرماید: دنباله آخر روایت را م ر مقبوله عمر بن حنظله است که این هم در همین باب نهم، حدیث اول است آنجا مروایت دی
خوانیم:

نع نيصالْح نب اۇدد نع يحي نانَ بفْوص نع يسع ندِ بمحم نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع قُوبعي ندُ بمحم
عمر بن حنْظَلَةَ قَال سالْت ابا عبدِ اله ع عن رجلَين من اصحابِنَا بينَهما منَازَعةٌ ف دين او ميراثٍ فَتَحاكما الَ انْ قَال فَانْ كانَ
فَقَال مدِيثح ا اخْتَلَفَا فمهَك ا وما حيماخْتَلَفَا ف ا وهِمّقح ف نيرونَا النَّاظنْ يا ايضابِنَا فَرحصا نم ًجر دٍ اخْتَاراحو لك

الْحم ما حم بِه اعدَلُهما و افْقَههما و اصدَقُهما ف الْحدِيثِ و اورعهما و  يلْتَفَت الَ ما يحم بِه اخَر قَال فَقُلْت فَانَّهما عدْنِ
ا بِهمكَ الَّذِي حذَل نَّا فا عهِماتايرِو نانَ ما كم َلا نْظَري فَقَال قَال بِهاحص َلا عمنْهدٌ ماحو لفَضي  ابِنَاحصنْدَ اانِ عيضرم

َلا يهف بير  هلَيع عمجنَّ الْمابِكَ فَاحصنْدَ اورٍ عشْهبِم سكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيتْري نَا ومح نم خَذُ بِهوابِكَ فَيحصنْدَ اع هلَيع عمجالْم
انْ قَال فَانْ كانَ الْخَبرانِ عنْم مشْهورين قَدْ رواهما الثّقَات عنْم قَال ينْظَر فَما وافَق حمه حم الْتَابِ و السنَّة و خَالَف الْعامةَ
نم همفَا حرانِ عيهانَ الْفَقنْ كا تيار دَاكَ اف لْتعج ةَ قُلْتامالْع افَقو و نَّةالس تَابِ وْال مح همح ا خَالَفكُ متْري و خَذُ بِهوفَي

شَادالر يهةَ فَفامالْع ا خَالَفم خَذُ فَقَالوي نيرالْخَب ِيبِا مفاً لَهخَالم خَرا و ةاملْعقاً لافوم نيردَ الْخَبحدْنَا اجو و نَّةالس تَابِ وْال
فَقُلْت جعلْت فدَاكَ فَانْ وافَقَهما الْخَبرانِ جميعاً قَال ينْظَر الَ ما هم الَيه اميل حامهم و قُضاتُهم فَيتْركُ و يوخَذُ بِاخَرِ قُلْت فَانْ

وافَق حامهم الْخَبرين جميعاً قَال اذَا كانَ ذَلكَ فَارجِىه حتَّ تَلْقَ امامكَ فَانَّ الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهاتِ خَير من اقْتحام ف الْهلَاتِ»
(وسائل‌الشيعة ج : 27 ص : 107و 106) وقت دو تا روایت از هر جهت مساوی بودند و نتوانستید تمییز بدهید که کدام ی بر
دیری ترجیح دارد تاخیر بینداز و صبر کن «حتَّ تَلْقَ امامكَ فَانَّ الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهاتِ خَير من اقْتحام ف الْهلَاتِ» 525.

روایت سوم: روایت مسعدة بن صدقة

ِالنَّب نع :هائآب نفَرٍ ععج نادٍ عزِي ندَةَ بعسم دِيثح روایت مسعدة بن صدقة از امام صادق از پدارنش: از پیامبر که فرمود: «و
«ةَلالْه ف امحقْتا نم رخَي ةهنْدَ الشُّبع نَّ الْۇقُوففَا نْ قَالا َلا ةهنْدَ الشُّبفُوا عق و ةهالشُّب َلع احّالن وا فعامتُج  قَال نَّها

(وسائل‌الشيعة ج: 27 ص: 159).
رخَي ةهنْدَ الشُّبع نَّ الْۇقُوفاح برای شما امر مشتبه بود توقف کنید «فَااح و یا عدم جواز این ندر جواز این ن احن اگر در ی

من اقْتحام ف الْهلَة» این روایت در باب دوازدهم حدیث پانزدهم است. 



روایت چهارم: روایت ابو سعید زهری 

هدِ البع نانِ عمالنُّع نب لع نع‌يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع این روایت از امام باقر است که چنین است: و
بن مسانَ عن داۇد بن فَرقَدٍ عن ابِ سعيدٍ الزهرِيِ عن ابِ جعفَرٍ ع قَال الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهة خَير من اقْتحام ف الْهلَة و تَرككَ

حدِيثاً لَم تُروه خَير من رِوايتكَ حدِيثاً لَم تُحصه(وسائل‌الشيعة ج: 27 ص: 155و 156) حدیث دوم باب دوازدهم است.

روایت پنجم: روایت داوود بن فرقد

ناب نانِ عمالنُّع نب لع ندِ عهتَابِ الزك يدٍ فعس نب نيسر داوود بن فرقد از صادقین است که چنین است: «الْحخبر دی
«ةَلالْه ف امحقْتا نم رخَي ةهنْدَ الشُّبع دِيثٍ الْۇقُوفح ف ا ع قَالمدِهحا نةَ عبشَي ِبا نقَدٍ عفَر نب اۇدد نانَ عسم

(وسائل‌الشيعة ج: 27 ص: 158) این روایت حدیث سیزدهم باب دوازدهم است.

ونروایت ششم: روایت س

همچنین سون خبری دارد از امام صادق از پدرش از امام عل که چنین است: «و عن السون عن جعفَرٍ عن ابِيه عن عل ع
قَال الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهة خَير من اقْتحام ف التَّهلُة و تَرككَ حدِيثاً لَم تُروه خَير من رِوايتكَ حدِيثاً لَم تُحصه» (وسائل‌الشيعة ج:27

ص:171).
این حدیث پنجم از باب دوازدهم است. نتیجه ضمیمه کردن و عدم تفی روایات غیر معلل و معلل؛ اثبات تواتر روایات . این

روایات را که خواندیم برای این بود که اگر این روایات را ضمیمه کنیم به آن روایات که دیروز خواندیم روشن است که این
روایات به حد تواتر م رسد و اگر بین این روایات معلل و غیر معلل جدا کنیم دیر نم توانیم بوییم اینها در حد تواتر اند؛ اما

اگر تمام این روایات را یجا مطرح کنیم –که ما گفتیم باید یجا مطرح کرد و وجود تعلیل و عدم وجود تعلیل سبب نم شود که
تفی کنیم بین این روایات؛‐ پس این روایات در حد تواتر است؛ 

چند بحث پیرامون روایات دال بر توقف 

در این روایات چند بحث وجود دارد: بحث اول: آیا از روایات دال بر توقف، حم مولوی استفاده م شود یا حم ارشادی؟
اولین بحث این است که: از این روایات آیا حم مولوی استفاده م شود یا اینه حم ارشادی استفاده م شود؟؛ اگر مفاد

روایات، حم مولوی بر توقف و احتیاط باشد، لذا این روایات نافع بر اخباری هاست؛ اما اگر مفاد روایات، حم ارشادی بر
توقف و احتیاط باشد لذا این روایات نافع بر اخباری ها نیست.

لازم به ذکر است که اخباری ها در صورت م توانند به این روایات استدلال بنند که مفاد این روایات ی حم مولوی باشد
یعن در شریعت، شارع متعال به عنوان «انه شارعٌ» احتیاط و توقف را واجب کند؛ اما اگر گفتیم این روایات عنوان ارشادی را

دارند و ارشاد به حم عقل است این روایات دیر برای اخباری ها نفع ندارد؛ 



بحث دوم: بررس اثبات وجوب یا استحباب از امر به توقف 

آن وقت اخباری ها علاوه بر اینه باید اثبات کنند این حم، حم مولوی است؛ باید وجوبش را نیز اثبات کنند؛ شما در آن
روایت غیر معلله ملاحظه فرمودید که امام خمین فرمودند: این روایات دلالت بر استحباب دارد و توقف در هنام شبهه امری

است که مورد ترغیب از طرف ائمه معصومین واقع شده و مستحب است؛ اگر بوییم ما از مجموع روایات حم مولوی
استحباب استفاده م شود باز مفید برای اخباری ها نخواهد بود.

«مستشل»: طبق مبنای خودشان اگر برای خود اخباری ها اثبات بشود با مبنای اصولیین تعارض م کند؟ «استاد»:در معنای
حدیث که مبنای نیست؛ بله باید ببینیم حدیث ظهور در مولویت دارد یا ارشادیت ؛ «مستشل» یعن اگر برای اصول اثبات

شد که این مولوی است یا ارشادی است این با مبنای اخباری چه ارتباط دارد که بپذیرد یا نپذیرد؟

«استاد» نه عرض کردم این دیر مبنای نیست مثل اینه شما ی کلمه و ی لفظ را معنا م کنید در اینجا نم توانید بویید
این لفظ را روی چه مبنای معنا م کنید؛ بله م گوییم ظهورش این است و الان هم ما دنبال این هستیم که ببینیم این روایات،

مجموعا ظهور در چه معنای دارند؛ آیا م خواهند حم مولوی را بیان بنند یا ارشادی را؛ و مولوی را هم که بیان کند آیا به
عنوان وجوب م خواهد بیان کند یا استحباب و یا اساسا ممن است بوییم این روایات در مقام بیان مطلب دیری هست که

حالا آن را عرض خواهیم کرد.

بحث سوم: مراد از «توقف» در هنام شبهه چیست؟

در این روایات مساله وقوف عند الشبهه مطرح شده «الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهة خَير من اقْتحام ف الْهلَة» مراد چیست؟ و توقف در
هنام شبهه معنایش چیست؟ محقق انصاری;: مراد از توقف، عدم المض، سون و عدم الاقدام بر فعل است نه توقف از حیث

عمل.

شیخ انصاری; م فرماید: مراد از توقف، عدم المض و مراد از توقف سون و عدم الاقدام است و مراد توقف از حیث حم
واقع نیست اینجا نم خواهد بوید مراد، توقف از افتا و حم باشد و بوییم فتوا ندهید؛ نه نسبت به حم واقع حرف بزنید و

نه نسبت به ظاهر فتوا داده نشود؛ نه مراد این نیست؛ و نیز مراد از توقف، توقف در مقام عمل هم نیست چون بالاخره در مقام
عمل یا این کار را انجام م دهد و یا این کار را ترک م کند پس توقف در عمل هم معنا ندارد و اینها روشن است یعن مسلم

روشن است که وقت در این روایات م فرمایند: «الوقوف» مراد، «توقف من حیث الحم» و «من حیث الحم الواقع» نیست
که بوییم امام م خواهد بفرماید: حالا که شما شبهه داری پس نیایید و ی حم واقع را در اینجا بیان کنید!!! یا نیایید در مقام

ظاهر ی فتوای بدهید و شما از حیث حم واقع توقف کنید و بویید من، از حیث الواقع چیزی نم دانم و از حیث حم
«ةهنْدَ الشُّبع گوید «الْۇقُوف م دهم نه مراد اینها نیست و وقت نم و من من حیث الظاهر فتوایظاهری و افتا توقف کن و ب
مراد این گونه امور نیست؛ بله مراد این است که شما اقدام ننید و مراد از توقف همان «سون» و «مض»و «عدم الاقدام
عل الفعل» است و الا اگر بوییم توقف من حیث العمل؛ خوب توقف من حیث العمل، یعن نه فعل انجام بده و نه ترک این

امان ندارد. 

«مستشل»: اینه سون بند یعن فتوا ندهد و عمل نند و هیچ کاری نند این دو حرف متضاد است؟«استاد»: نه نه توقف از
نظر عمل یعن شما نه فعل را انجام بدهید و نه ترک را این محال است، چون بالاخره انسان یا فعل را انجام میدهد یا ترک را پس

توقف از حیث عمل محال است این ی؛ و توقف از حیث حم واقع و ظاهری هم مراد نیست و امام نم خواهد بفرماید در
جای که نم دانیم ی ش ای «من حیث الحم الواقع» حلال است یا حرام، توقف کن؛ و توقف کن یعن فتوا نده به اینه من



م «ةهنْدَ الشُّبع حیث الواقع، حلال است یا حرام و همچنین من حیث الظاهر فتوا نده و کاری به اینها اصلا ندارد و «الْۇقُوف
گوید بایست و سون و عدم المض و عدم الاقدام است و نم دانید این حلال است یا حرام توقف کن و بایست و این توقف

توقف من حیث العمل نیست و من حیث العمل یعن اینه بوییم نه فعل و نه ترک در حالیه اینجا م خواهیم بوییم ترک باید
باشد و ترک یعن همان عدم الاقدام و تا احتمال دادید این فعل حالا یا «من جهة الشبهة الحمیة» و یا «من جهة الشبهة

الموضوعیة» حرام است بایست و جلو نرو پس این وقوف به معنای این است که انسان اقدام نند بر این کار و این روشن
است.

بحث چهارم: مراد از کلمه «خیر»

خوب حالا اقدام نردن بر این کار، «خَير من اقْتحام ف الْهلَة»؛ نظر عده ای از علماء: «خیر» عنوان استحباب مولوی دارد
آنهای که م گویند این عنوان استحباب مولوی را دارد م گویند ما روی کلمه «خَير» تیه م کنیم و روی کلمه «خَير» امام

م فرماید: این بهتر از این است و این اول از این است.

محقق انصاری: اولا: استحباب فرع بر این است که خود اقتحام در هله مطلوبیت داشته باشد که توقف در شبهه بهتر از او
باشد در حالیه در اقتحام در هلة هیچ مطلوبیت و خیری وجود ندارد؛ ثانیاً: اگر «خَير» را بر استحباب حمل کنیم دیر

صلاحیت تعلیل برای فارجح را ندارد بله «خیر» دلالت بر «تعین» دارد و مرحوم شیخ این را در کتاب «رسائل» جواب دادند و
آنجا م فرمایند که: اولا: این استحباب فرع بر این است که خود «اقْتحام ف الْهلَة» ی مطلوب ما و مطلوبیت در آن باشد
که توقف در شبهه بهتر از او باشد در حالیه در«اقْتحام ف الْهلَة» هیچ مطلوبیت وجود ندارد؛ و هیچ خیری و هیچ نفع در
آنجا وجود ندارد ؛ پس در «اقْتحام ف الْهلَة» اصلا خیری نیست تا اینه بوییم این اول از آن هست و ثانیاً: این تعلیل در
همان روایت «مقبوله عمربن حنظلة» م فرماید وقت دو تا روایت از هر جهت مساوی شدند و تو نتوانست ی را بر دیری

ف امحقْتا نم راتِ خَيهنْدَ الشُّبع نَّ الْۇقُوففرمایند: «فَا كَ» بعد مامما َتَلْق َّتصبر کن و تاخیر بینداز «ح ترجیح بده
الْهلَاتِ» اگر ما بخواهیم این «خَير» را حمل بر استحباب بنیم دیر صلاحیت تعلیل برای فارجح را ندارد و نم تواند علت

برای او واقع بشود و او ی امر وجوب است و ی عنوان استحباب نم تواند علت برای امر وجوب بشود.

و در نتیجه نته بعد که روشن م شود در معنای عبارت این است که این کلمه «خَير» در موارد استعمالات دیر اگر ما دقت
کند که آیا وقت داخل شده یا نه امام م م که انسان ش امشود مثلا در هن فهمیم که از این «تعین» استفاده م نیم مب

فرماید : «نْ اصلّ بعدَ ما يمض الْوقْت احب الَ من انْ اصلّ و انَا ف شَكٍّ من الْوقْتِ و قَبل الْوقْتِ» اگر ی مقدار صبر
کنیم و نمازمان را در داخل وقت بخوانیم این بهتر است از اینه نماز ما در خارج از وقت باشد و این «خَير» معنایش این نیست

که این خوب است و آن هم خوب است و یا حالا این بهتر از آن است.

رفْطنْ اا هال کند؛ «و را در موارد زیادی در مساله «تعین» استعمال م «رعرب کلمه «خَي ه دلالت بر «تعین» دارد؛ یعننه، بل
فرماید: من اگر ی در مورد مساله افطار امام  م (ج:4 ص: 83 افال) «نُقع برضنْ يا نم َلا بحانَ اضمرِ رشَه نماً موي

م کرده بود که امروز روز عید است و امام مو آن حاکم در زمان امام ح ه آن حاکم سنروز ماه رمضان را –بعد از این
َلا بحنم و بعدش هم قضایش را انجام بدهم این «اروز را افطار ب دانست که روز آخر ماه رمضان است‐ فرمود: اگر ی

من انْ يضرب عنُق» و این «احب» مثل کلمه «خَير» م ماند؛ یعن معنایش این نیست که این خوب است و آن هم خوب
است و آن بهتر ازآن است نه اینجا تقیه واجب است و کشته شدن در این شرائط، حرام است و ضرب العنق حرام است؛ لذا
باید حضرت افطار بند؛ پس این هم نته ای که در این روایات این تعبیر «خَير» اصلا کس ذهنش نرود که در اینجا مساله

استحباب و اولویت مطرح است و به هیچ وجه نباید ذهن را معطوف به این جهت کرد.



نظریه مختار: ترار تعلیل قرینه است بر لزوم و الزام بودن امر به توقف و ی نته ای را هم که ما اضافه م کنیم این است
که اگر ی چیزی عنوان تعلیل را پیدا کرد و تعلیل معمولا در موارد الزام است و خصوصا اگر این تعلیل ترار بشود و خود

تعلیل و خود ترار التعلیل قرینه بسیار خوب است که اینجا پای لزوم و الزام در کار است و الا شارع متعال برای ی امر
مستحب تعلیل نم آورد و وقت م فرماید این کار استحباب دارد و اولویت دارد نم آید برای آن تعلیل ذکر کند و یا اگر هم

ذکر بشود این مقدار ترار نم شود ما م بینیم که عنوان «الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهاتِ خَير من اقْتحام ف الْهلَاتِ» ترار شده و به
عنوان تعلیل هم ترار شده و لذا معلوم م شود که ی جنبه لزوم در کار بوده که امام این مقدار تاکید م کند و الزام در کار

است؛ خوب همه این بحث ها در این است که آیا این الزام، الزام مولوی است؟ و یا اینه این الزام، الزام ارشادی است؟

بررس دو مبنا: 1. توقف در موارد شبهه برای اینه مبادا در صورت مصادفت با حرام واقع، گرفتار حرام و عقوبت شود، در
این صورت روایات مفید برای اخباری هاست 2. توقف در موارد شبهه برای تمرین نفس بر اجتناب از حرام واقع، در این
صورت روایات مفید برای اخباری نیست. در مورد این روایات ی احتمال که وجود دارد این است که: اساسا بوییم این

روایات برای این است که انسان در سائر محرمات واقع نشود و به عبارت اخری اخباری ها اگر بخواهند به این روایات استدلال
بنند شرطش این است که عدم وقوف در شبهه، اینها را در همان عمل در حرام قرار بدهد؛ یعن بویند اگر ی چیزی مشتبه

امحقْتا» شوید یعن الواقع حرام بود و شما این مشتبه را انجام دادی و این مصادف با واقع شد دچار عقوبت م بود و اگر ف
نو اقدام ن فرماید: اگر توقف کن که شبهه است امام  م جای وییم یدر همان موردش باید شبهه باشد و ب «ةَلالْه ف

«تعین» دارد تا مبادا در همین مورد این شبهه اگر مصادف با حرام واقع شد تو گرفتار حرام بشوی؛

اما اگر گفتیم این روایت م گوید در موارد شبهه توقف کن تا نفس تو تمرین داده شود که در موارد حرام واقع دیر اجتناب
هم که یقین داری حرام واقع آرام آرام آن جای ،نو اجتناب ن ام شبهه پایت بلغزد و سست باشاگر تو در هن ؛ یعننب

هست گرفتار م شوی و آنرا هم مرتب م شوی و اگر انسان در شبهات نفس خودش را بر ترک، عادت ندهد، در مواردی هم
که حرام واقع هم هست انجام م دهد؛ مثل اینه معروف است که م گویند که اگر انسان صغایر را مراقبت نند و صغایر را

انجام بدهد آرام آرام گرفتار کبائر م شود اگر این روایات این معنا را بخواهد بوید اصلا دیر بدرد اخباری نم خورد و
اخباری زمان م تواند به این روایات استدلال کند که علاوه بر آن نات گذشته این نته هم باشد که در همین مورد شبهه اگر

مصادف با حرام در آمد گرفتار عقوبت همین حرمت مورد شبهه بشود نه ی حرام دیری در ی عمل دیری.

فرمایند در بحث تعلیل که حمل بر استحباب کرد واجبات و محرمات؛ خود صرف وجوب و امر و نه ه مل»: اینمستش»
شارع کفایت بر بعث و زجر م کند و دیر ش تعلیل احتیاج نداشته باشد اما همانطور که در عرف اگر ی امر مستحب و غیر

لازم باشد خوب م گوید مستحب است اینجاست که شارع باید تعلیل بیاورد تا او را تحریض کند بر امر و تاکید هم م کند
طبق بیان دیروز حضرتعال که تاکید در مستحبات بیشتر معنا م دهد.

«استاد»: نه ما گفتیم ی مستحب ممن موکد باشد نه اینه در هر مستحب باید تاکید باشد ما این را عرض نردیم بله گفتیم
فرمایید یعن س این است که مکنیم اتفاقا ع ته ای که داریم عرض ماز مستحبات مستحبات موکده است منتها این ن برخ

بیند نفس بعث و الزام کاف م لف انجام بدهد گاهرا اگر بخواهد م ملاک لزوم و ی مطلب لزوم ه یشارع برای این
روه و یا در امر مستحبگوید حالا در امر م ر» را منیست لذا «لانه مس بیند کاف م گوید «الخمر حرام» ول نیست م

خیل وجه ندارد تا تعلیلش را ذکر بند حالا ملف انجام داد که انجام داد و اگر انجام نداد که نداد. مهم نیست.

  1. بررس استفاده وجوب از روایت 2. بررس مولوی بودن یا ارشادی بودن الزام در روایت خوب ما اجمال از این روایات را
عرض کردیم ول هنوز اصل مطلب که آیا این وجوب از روایت استفاده میشود؟ ‐که گفتیم استفاده میشود و «اولویت» و
بحث «خَير» و اینها را باید گذاشت کنار‐ آیا این الزام مولوی است یا الزام ارشادی؟ این مطلب م ماند برای روز شنبه؛

«مستشل»: اینه فرمودید لزوم ارشادی یعن لزوم مرشد الیه است پس به روایت ربط ندارد «استاد»: یعن تابع مرشد الیه



 .شود استحباب بود این هم م و اگر استحباب شود لزوم بود این م است اگر مرشد الیه لزوم

وصیت علامه حل; به فرزندش فخر المحققین;

عرض م کنم که مرحوم علامه در آخر کتاب قواعد ی وصیت را به فخر المحققین; فرزندشان دارند؛ که آنجا در آن وصیت
م فرماید: حالای که سن من به پنجاه رسیده و من در دهه شصت قرار گرفتم من لازم م دانم برای خودم که این وصیت را

بنویسم و نات بسیار بسیار خوب را آنجا مرحوم علامه دارد ی از آن نات که آنجا هست میفرماید: «بملازمة العلماء و
مجالسة الفضلاء، فإنّها تفيد استعدادا تاما لتحصيل المالات»، سفارش م کند فخر المحققین را به اینه با علما همنشین کن و

مجالست داشته باشد و ملازمت داشته باش «فإنّها تفيد استعدادا تاما لتحصيل المالات» این ی آمادگ کامل برای تحصیل
کمالات بوجود م آورد.

سنت دیرینه حوزه های علمیه؛ بهره برداری علم و معنوی از محضر بزرگان

این ی از جهات بوده که در حوزه های قدیم زیاد بوده که طلبه های جوان اینها در محضر بزرگان حاضر م شدند و حضور
پیدا م کردند در محضر علمای بزرگ و هم از جهات علم آنها و هم از جهات معنوی آنها بهره م بردند و الان ی مقداری و
که واقعا به کمالات علم بزرگان شده و در حوزه های ما نیست و ما اگر زندگ مقدار، متاسفانه این کمرن البته بیش از ی

و معنوی رسیدند بررس کنیم م بینیم ی از جهات مهمش همین است و افرادی که خودشان از لحاظ علم قوی بودند اما
اینها در مجالس دیران و علما حضور پیدا م کردند و مباحثات علم داشتند و از آنها بهره م بردند و به نظر م رسد که باید

هر طلبه ای افرادی و بزرگان را در نظر بیرد و به محضر آنها برسد.

و قدیم ارتباط بین طلبه ها و بزرگان و اساتید زیاد بود و فراوان بود اما حالا کم شده و گاه اوقات هم به ی شل دیری شده
و ارتباط بین خود طلبه ها زیاد است و جلسات زیاد دارند و نشست و برخاست زیاد دارند و مسائل را شاید بیشتر بین خودشان

هستند این خیل واقعا دارای مایه های قوی علم کنند اما حضور در نزد افراد وارسته و افرادی که از جهت علم مطرح م
ارزش دارد و اثر دارد و باید این را در زندگ خودتان توجه کنید و اگر از آن غفلت کنید از برکات و آثارش محروم م مانید. 

تریم فقها موجب کسب توقیق و اهانت به آنان موجب سلب توفیق و جلب غضب
اله

و بعد در دنباله این مطلب م فرماید: «و عليك بتعظيم الفقهاء و تريم العلماء»،فقها را تعظیم بن و علما را تریم بن؛ این
کلام را علامه دارد م گوید که خودش فقیه عل الاطلاق شیعه است آنهم به فخر المحققین م گوید که آنهم جز رده اول از

فقهاست او مرد بسیار عمیق و دقیق بوده در فقه و باز ی همچنین سفارش را م کند؛ و بعد این روایت را م خواند که من
عمدتا برای همین روایت این بحث را مطرح کردم

«فإنّ رسول اله قال: «من اكرم فَقيهاً مسلماً لَق اله تعال يوم الْقيامة و هو عنْه راضٍ»، اگر کس ی فقیه مسلم و مسلم در
اینجا یعن مسلم به تمام معنا و فقیه شیعه، مومن و اثن عشری و حقیقت اسلام را دارد م گوید و اگر کس ی فقیه مسلم را

تعال هال ماً لَقلسيهاً مانَ فَقها نم ه خداوند از او خشنود است «وکند در حالی اکرام کند روز قیامت خداوند را ملاقات م



يوم الْقيامة و هو علَيه غَضبانُ» اگر کس به ی فقیه مسلمان اهانت کند این شخص خداوند را روز قیامت ملاقات م کند در
حالیه خداوند از او غضبناک است.

غضب اله در دنیا با غضب اله در آخرت خیل فرق دارد و فرق داشتن از حیث ذات نیست بله از حیث آثار است؛ در دنیا
اوقات انسان ی شود گاه از او سلب م بشود توفیق های اله رده دچار غضب الهرده و خدای ناگر انسان خدای ن

کارهای خودش و با دست خودش انجام م دهد و آرام آرام م بیند نه دیر حوصله مطالعه دارد و نه حوصله دقت دارد و نه
حوصله خواندن قرآن دارد و نه حال نماز خواندن دارد و نه حال خواندن نماز شب دارد و نم فهمد هم که چه بلای به سر

خودش آورده و گاه اوقات انسان ی کاری م کند که غضب خدا شامل حال او م شود و بزرگان فرمودند غضب خدا در
دنیا عمده اش در سلب توفیقات است و خدا توفیقات را از او م گیرد و مریض م شود و دیر درس نم تواند برود و کار

نم تواند بند و از این عناوین؛

اما غضب خداوند در قیامت این نیست خیل قوی تر این هاست و آن دیر شامل اینه مشمول رحمت اله واقع بشود و خدا به
مساله مهم ند به بهشت ابدا؛ و ما باشیم و ظاهر این روایت، این خیلیرد و راه پیدا بند و مشمول شفاعت قرار باو نظری ب
است و من مع الاسف عرض کنم در زمان ما در حوزه ما این مساله زیاد دارد رایج م شود؛ ما طلبه کم سن و سال بیسواد در

حدی که هستیم گاه اوقات اهانت م کنیم به ی فقیه بزرگ و به ی فقیه که عمری را در راه فقه و اسلام و دین سپری
کرده؛ این خیل برای انسان خطرناک است ما باید تریم بنیم فقها را البته نم خواهم بویم انسان نباید حرف بزند؛ ما مباحث

علم را م بینیم و انظار را مطرح م کنیم و به این انظار اشال م کنیم و اشال کردن غیر از اهانت کردن است و انسان
گاه اوقات نسبت به ی فقیه ممن است اشال کند و اشالات علم بند یا بعض اشالات دیر اما اهانت آن چیزی که

من خیل برایش م خواهم عرض کنم و این روایت را باید آقایان مورد توجه قرار بدهند این مساله اهانت است خیل مراقبت
بنیم ما نسبت به فقهای موجود و نسبت به فقهای گذشته باید ما با کمال احترام از اینها یاد کنیم و از اینها صحبت بنیم و

مبادا که ی وقت تعبیری بنیم که موهن باشد و موجب اهانت باشد. 

سفارش امام خمین به مردم و حوزه های علمیه

گروه قرار دارند نسبت به ی طرف قضایای سیاس نند یا در یتوانند مسائل را درست تحلیل ب ها که حالا نم امروز برخ
اهانت م کنند و آن طرف نسبت به این طرف اهانت م کند یعن همه گیر شده و این خیل فاجعه بزرگ است؛ ما در حوزه

خودمان نسبت به بزرگان من یادم هست که در همان اوائل انقلاب یا قبل از پیروزی انقلاب در همین حوزه مسائل سیاس
فراوان بود؛ ی از سفارش های که امام خمین مرر م فرمودند و از نجف به قم و فضلای قم م رسید همین تریم مراجع و
تریم بزرگان و تریم فقها بود و ی تعبیری را امام خمین آن موقع فرموده بودند که من بعدا ریشه اش را در روایات پیدا کردم

فرمودند: اگر کس به ی فقیه یا مرجع اهانت کرد این شخص ولایتش قطع م شود خوب این تعبیر خیل هم رایج بود حالا
زَناراً فَقَدْ بيلانَ وها نفرماید: «م م ند خدای تبارک و تعالرا اهانت ب فقیه ی از رویات دارد که اگر کس در بعض

بِالْمحاربة و دعان الَيها» (الاف ج1 ص 144) این شخص به جن من آمده در این حد از مساله است؛ خوب کس که بین
خودش و خدا ولایت قطع بشود این چنین م شود که م رود در جن با خدا؛

مراقبت همان از نفس وظیفه اساس آحاد

این مساله، خیل مساله مهم است و مساله حساس است مخصوصا در حوزه ما خیل باید مراقبت کنیم؛ همه باید مراقبت
کنند نم گویم فقط انقلاب ها رعایت کنند یا آنهای که جنبه انقلاب بودنشان کمتر است آنها هم رعایت کنند که عرض کردم مع



الاسف همه اطراف رعایت نم کنند آنها به ی بخش از این طرف و آنها به ی بخش از طرف مقابل؛ انسان م بیند همین
طور ب محابا ی تعابیری را ذکر م کنند که برای انسان تحمل اینها بسیار سخت است این روایت را مد نظر داشته باشیم و
این سفارشات که مرحوم علامه در (قواعد الأحام ف معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 715) کرده به مرحوم فخرالمحققین

آقایان ببیند عبارات بسیار خوب دارد.

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌.


